
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

یکشنبه 30 مهر 1402    6 ربیع الثانى 1445    22 اکتبر 2023    سال بیست ویکم     شماره  4677    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 11:49    اذان مغرب 17:39
اذان  صبح  فردا 4:53    طلوع آفتاب 6:17

  جشنواره ورزش همگاني، مسابقات دو شهري به مسافت پنج کیلومتر، مسابقه ویژه دو کودکان و همایش پیاده روي از جمله برنامه هایي بود که عصر پنجشنبه ۲۷مهرماه با عنوان «ماراتن شهري تهران» در مجموعه ورزشي 
آزادي برگزار شد. عکس:  حسن شیرواني/ ایرنا

اتفاق خوانى

تولدت مبارک نیلوفر حامدی

گیســو فغفوری: امروز تولدته دخترجون، دومین تولدت پشت دیوار 
زندان! این مدت شاید به عدد و رقم حدود سیصد  و  هفتاد و خرده ای 
روز شده باشه؛ اما انگار بیش از هزار سال گذشته. این حرف کلیشه ای 
را با گوشت و پوســت درک کردیم که بعد از بازداشت تو، دیگر آدم 
سابق نیستیم. از پارسال تا حالا کلی تغییر کردیم، گریه کردیم، بیمار 
شــدیم، حســرت خوردیم، دعا کردیم، فریاد زدیم، انتظار کشــیدیم، 
ناامید شــدیم. برای دیــدن یک لحظه روی تو یا شــنیدن صدای تو 
ساعت ها پشت دادگاه منتظر ماندیم و به دوستی با تو افتخار کردیم. 
با شنیدن خبر بیماری تان لرزیدیم. با شنیدن خبر آتش سوزی اوین با 
تمام وجود ترسیدیم. ما فرق کردیم، بدجوری هم فرق کردیم، شاید 
دیگر  امیدوار هم نیستیم. ســال پیش روز های نزدیک تولدت منتظر 
بودیم و  امیدوار که شاید خبر آزادی ات بیاید و حالا متحیریم که چرا 
حتی حکم تان هم اعلام نمی شود؛ درحالی که بیش از یک ماه و نیم 

از آخرین دفاع و دادگاه تان گذشته است.
می دانی نیلوفــر حامدی، مدام می نشــینم و خاطرات تحریریه 
را مرور می کنم، بســتنی خریدن های خودت و مجتبی رحمانیان را، 
صدای شــجریانی را که با آمدن تو در تحریریه می پیچید. ماه هاست 
که نیســتی و یــادت هجوم می آورد و به هر بهانــه فکر می کنم اگر 
بودی، چه می کردی و چه می گفتی؟ می دانی اوایل بازداشــتت فکر 
می کردیم زود برمی گردی. شروع کردم به نوشتن اتفاقات به صورت 
روزانــه در دفتر یادداشــت. یکی، دو تا دفتر را نصفه نوشــتم برای 
اینکه بعدا خودت ادامه اش را پر کنی؛ اما حالا دیگه مدت هاســت 
نمی نویسم، نمی دانم چه بنویســم، نمی دانم چطور بگویم که این 
بیرون جای آدم هایی مثل تو خیلی خالی است. در تحریریه «شرق» 
قرار بود پشــت بــه هم کار کنیــم؛ اما خیلی وقت ها تــو بودی که 
جواب سؤال های من را داشــتی. خوبی بودن در تحریریه به همین 
لحظه های حرف زدنش است، به صحبت کردن درباره اتفاقات روز و 
به اشتراک گذاشــتن فکر ها و حرف ها و احساسات مان. در این مدت 
خیلی وقت ها دوست داشتم باهات حرف بزنم و از دیدگاهت باخبر 
بشــوم. از دیدگاه تو نیلوفر حامدی! روزنامه نگار نسل بعد از من که 
آگاهانه روزنامه نگار بودن را انتخاب کرده و عاشــقانه آن را دوست 
دارد و جزء حرفه ای ترین های این دوران است. می دانی نیلوفر جان، 
در این مدت اتفاق های زیادی افتاده است، در این مدت برایت گفتم 
بار ها وســط تحریریه با شنیدن خبر ها گریه کردیم. شاید چون واقعا 
ناتوان بودیم و می دانم که می دانی چقدر اتفاق افتاده اســت و هر 
بار فکــر می کنم اگر بودی اینها را چطور می نوشــتی: برای کودکان 
افغانســتانی و زلزله هرات که بیش از شش هزار نفر را آواره کرد و 
کمتر کسی بهشان کمک کرد، برای بیمارستانی که در غزه فروریخت، 
برای جنگ در فلســطین که همه جهان جمع شــده اند که راه حلی 
برایــش پیدا نکنند، برای این همه بیلبورد پر از غلط که مدام از جیب 
ما بر در و دیوار شهرمان نصب می شود. برای مرگ پیروز که از زندان 
زنگ زدی و دوســت  داشتی عکس یک شــود. برای قتل و سلاخی 
داریــوش مهرجویی و همســرش و معرفی قاتلش و ســؤال های 

باقی مانده.
می دانی در این مدت اتفاق های کوچک شــادی آوری هم افتاده 

است؛ اما بدون تو این شادی ها به ما نمی چسبد.
می دانی وقتی شــنیدم توی دادگاه گفتی «من روی قله های این 
کشور گریه کردم»، اشکم ســرازیر شد. یادم افتاد بار ها و بار ها وقتی 
درباره ســفر ها و فتح قله ها صحبت می کردی، چقدر عشق به ایران 
در چشــمانت برق می زد. همه توی تحریریه مدام ازت یاد می کنیم؛ 
از شهرزاد همتی و مجتبی رحمانیان و سامان موحد گرفته تا مریم ها 
و بقیه! چه خوبه که «محمدحســین آجرلو» گاهی این طرفا می آید 
و می توانیم صدایت را بشنویم. انگار شادی را گم کرده ایم. می دانی 
چقدر بد اســت آدم احســاس ناتوانی کند و جز تماشا کاری نتواند 
بکند. در این مدت بار ها نامه نوشــته شده، بار ها درخواست ملاقات 
شــده، بار ها یادداشت نوشته شده و بار ها وکلای تان آزادی تو و الهه 
محمــدی را از مراجع قضائی خواســته اند. می دانــی همین تازگی 
دوباره نامه ای نوشته شد و باز هم درخواست آزادی تان مطرح شد؛ 
درخواســت هایی که بی جواب مانده اســت. امروز تولدت است، ما 

اینجا و تو آنجا. به  امید آزادی. 

ایرانیایی که به مالزی ســفر می کنند،  اغلب فقط به قسمت غربی 
مالزی  می روند. قسمت شرقی مالزی جزیره ای مجزا و البته ناشناخته تر 
اســت. آغاز درک تفاوت های مالزی شرقی و غربی،  وقتی بود که وارد 
فرودگاه کوتاکینابالو (مرکز اســتان صباح) شــدیم و پاسپورتمان برای 

دومین بار بعد از ورود به مالزی مهر خورد.
مردم صباح زندگی آرام تر و منزوی تری نسبت به شبه جزیره اصلی 
مالزی دارند. رســتوران های دریایی در کوتاکینابالــو زیادند. در خیلی 
از آنهــا ماهی ها و جانداران دریایی زنــده داخل آکواریوم ها قرار دارند 
و مصداق «ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه اســت» را به مشــتری 
عرضه می کنند. ســاختار شهر چندان مدرن نیست. مال ها و هتل های 
بــزرگ، جدید و حتی در حال ســاخت و توســعه به نظر می رســند. 
بلندمرتبه سازی هم برخلاف کوالالامپور چشمگیر نیست. بوی فاصلاب 
در جا های زیادی از شــهر به مشام می رسد. در یکی از کانال های شهر،  
سوسمار بزرگی را با بچه هایش در حال شنا می بینیم. غذا های مالزی 
بــرای ما مأنوس نیســتند، از این جهت که ترکیبــی از غذا های هندی، 
چینی و عربی هستند. مرغ آب پز با برنجی که با شیر نارگیل پخته شده 
شــاید ســازگارترینش با ذائقه ما بود. اما اینجا در جزیره بورنئو غیر از 
غذا های دریایی و مرغ آب پز،  غذا های ســنتی دیگــری را هم می توان 
امتحان کرد؛ مثلا آمبویات که از نشاســته درخت نخل (ســاگو) تهیه 
می شــود یا کلوپیس که بیشــتر به نظرم شــبیه غذا های چینی است. 
حتی کرم های داخل نخل ســاگو هم اینجا غذا محســوب می شــود

 (به آن Butad می گویند).
در کل اگر چه ادغام مردمان و فرهنگ های مختلف، در ظاهر کشور 
موفقی را ســاخته اســت  ولی حداقل درباره غذا، خروجی (حداقل با 
ذائقه من) شکســتی تمام عیار است. کوتاکینابالو، شهری باریک و دراز 

در کناره ســواحل مرجانی شــمال جزیره بورنئو اســت. جزیره برونئو 
ســومین جزیره بزرگ دنیا در شــرق مالزی اســت که دو استان فدرال 
صباح و ســاراواک در آن قرار دارند. بین این دو اســتان، کشور مستقل 
سلطنتی برونئی قرار گرفته است و قسمت جنوبی جزیره (کالیمانتان) 
به اندونزی تعلق دارد. در واقع بورنئو جزیره ای تقسیم شــده بین ســه 

کشور است.
استان فدرال ســاراواک داستان جالبی دارد. سلطان برونئی زمانی 
که درگیر جنگ با رقبا و دزدان دریایی بود، از یک انگلیســی وابسته به 
کمپانی هند شرقی انگلیس کمک خواست. جیمز بروک ارثیه ای کلان 
از پــدرش به ارث برد و با آن یک کشــتی خرید و با خدمه مســلح به 
جزیره برونئو آمد. بروک در هند متولد شــده بود و بیشتر عمرش را هم 

در مستعمرات انگلیس گذرانده بود.
عمر علی سیف الدین (سلطان برونئی) برای قدردانی از خدمات و 
کمک نظامی جیمز بروک به سلطنتش، قسمتی از ساراواک را به او داد 
و به این ترتیب حکومت موروثی خاندان بروک که به راجا های ســفید 
معروف بودند، تقریبا مســتقل از حکومت انگلستان در برونئی شروع 
شد. خاندان بروک تا زمان حمله ژاپنی ها به برونئی و اشغال جزیره در 

ساراواک حکومت کردند.
بروک برای اداره ســاراواک، مجلسی از بزرگان قبایل تشکیل داد و 
سعی کرد مکانیسمی شبیه مجلس اعیان انگلستان راه اندازی کند. او 
به ایجاد صلح بین قبایل پرداخت و ارتشی هم از سربازان قبایل بومی 
تشــکیل داد. بعد از اینکه ژاپن در جنگ دوم جهانی شکســت خورد، 
بسیاری از مردم محلی خواهان بازگشت قدرت به خاندان بروک بودند 
و آنها را به مســتعمره انگلیس شدن ترجیح می دادند  ولی در نهایت 
دولت انگلیس کنترل برونئوی شمالی را به دست گرفت و بازماندگان 

خاندان بروک را اخراج کرد.
برونئو در زمان حکومت سوکارنو در اندونزی به راحتی می توانست 
به یک ویتنام دیگر تبدیل شود که انگلیس را در باتلاقش گرفتار کند  اما 
انگلیسی ها با فرماندهی سر والتر واکر توانستند با پیروی از روش اداره 
جیمز بروک از جنگ طولانی و فرسایشــی پیشگیری کنند. واکر به جای 
جنگ کلاســیک انگلیســی ها، به روش ویت کنگ ها با شعار «صاحب 

جنگل باش» با کمونیســت ها و نیرو های اندونزیایی مقابله کرد. او از 
نیرو های گورخای نپالی و قبایل بومی، ارتشی جنگلی تشکیل داد.

ســوکارنو بنیان گذار اندونزی کــه با کمک ژاپنی هــا، هلندی ها را 
از اندونــزی بیرون کرده بود، با وجود شکســت ژاپن در جنگ جهانی، 
توانســت استقلال اندونزی را تضمین کند و حتی تصمیم داشت که با 
گســترش قلمروی اندونزی در شمال جزیره بورنئو، منابع نفتی آنجا را 
هم تسخیر کند، اما انگلیسی ها مانع او شدند و جزیره بورنئو در نهایت 
با تشــکیل فدراسیون مالزی، بین سه کشور اندونزی، مالزی و سلطنت 
بورنئی، تقسیم شــده باقی ماند. هنوز هــم جزیره بورنئو برای اندونزی 
اهمیــت ویژه ای دارد؛ طوری که قرار اســت پایتخــت را از جاکارتا به 
کالیمانتان منتقل کند. اطراف کوتاکینابالو جزایر متعدد مرجانی وجود 
دارد. ما از طریق جتلتون که لنگرگاه قایق هاست، به دیدن برخی از این 
جزایر می رویم. راهنمای اسنورکلینگ ما اسمش معین است و ما را با 
شنا به دیدن لاکپشت ها و کوسه ها می برد. بیشتر مردم صباح مسلمان 
هســتند (اکثریت مردم ســاراواک مســیحی هســتند). تا قبل از ورود 
انگلیسی ها بیشــتر مردم حاشیه سواحل جزیره برونئو مسلمان بودند 
و به دلیل حضور تجار مســلمان در این سواحل مسلمان شده بودند. 
در نواحی داخلی تر جزیره و دور از ســاحل قبایلی زندگی می کردند که 
بنا بر برخی روایات، حتی آدم خواری هم بین برخی از آنها رواج داشته 
است. ماه رمضان است و خیابان ها در طول روز خلوت هستند و بعد از 
افطار مردم به خیابان ها می آیند. گذرگاه های عابر پیاده مسقف از روی 
خیابان های قسمت های مرکزی شهر، مسیر عبور عابران پیاده را فراهم 
می کنند. اینجا قسمت دورافتاده تر کشور مالزی است و ریتم زندگی هم 
در آن کند تر اســت. رخ اســلام در «صباح» از جهات مختلف جلوه گر 
است. تقریبا بیشتر دختران مالایی محجبه هستند. غیرمحجبه ها تعداد 
کم شــماری از زنان مالایی و بقیه چینی تبار هســتند. ماه رمضان بود و 
مناره ها اذان پخش می کردند. بازار های شــبانه رمضان به راه بود. در 
نزدیکی محل اقامت مان شــعبه ای از فروشگاه های زنجیره ای «سون 
الون» وجود داشت. این فروشگاه های آمریکایی با توجه به اسمشان از 
هفت صبح تا ۱۱ شب ( هفت روز هفته) باز هستند، ولی جالب این بود 
که در این شــعبه یک ساعت وقت اذان فروشگاه را بسته و برای افطار 
رفته بودند! مالزی محل تلاقی چین، هند و اســلام است. خیابان های 
KK (کوتا کینابالو به این اســم معروف اســت) عرصه نمایش هر سه 
فرهنگ اســت؛ هر چند تعارض های روش زندگی چینی و اسلامی در 
اینجا قابل اغماض نیســت. مغازه ای با صاحبان چینی که مشــروبات 
الکلی می فروخت، روی کلمه beer را بر تابلو با پارچه پوشــانده بود. 
یا تابلویی جلوی باری نصب شــده بود که نوشته بود ورود مسلمانان 
و افراد زیر ۲۱ ســال ممنوع است (در مالزی فروش الکل به مسلمانان 
ممنوع اســت)؛ البته قبایل دایاک صباح (همــان قبایلی که به ارتش 
 Tuak استعماری انگلیس پیوستند)، نوشیدنی سنتی خود را دارند که

نامیده می شود و از نوعی نخل به دست می آید.
در نزدیکی مسجد بزرگ نوساز کوتاکینابالو، دادگاه شریعت صباح 
قرار دارد که در آن به دعاوی مســلمانان رســیدگی می شود، ولی این 
دادگاه ها حداکثر حکم مجازات ســه ســال حبس را می توانند صادر 
کنند و دامنه رســیدگی به جرائم محدودی دارند. در مجاورت ساحل، 
چشم انداز باصفایی از مسجد و دریاچه مجاور دیده می شود. دو جوان 
مالایی با ریش تنک ورودی مسجد هستند. برای ورود به مسجد حتی 
برای ما که مســلمانیم پول بلیت طلب می کنند. منصرف می شویم و 
از کنار دریاچه که تابلوی «خطر حمله تمســاح» کنارش نصب شــده 
است، برمی گردیم. ذهن ما به عنوان ناظر بیرونی دوست دارد که مالزی 
را کشور تساهل و تسامح، همزیســتی ادیان، پیشرفت و توسعه ببیند. 
البته که خیلی از این ویژگی ها در مورد مالزی درست است، ولی قضیه 

آن قدر ها هم شسته رفته و بدون تنش نیست.
درباره همین دادگاه های شریعت در مالزی تعارضات زیادی وجود 
دارد؛ به خصوص در دعاوی خانوادگی که یک طرف مســلمان باشد یا 
یک طرف تازه مسلمان شده باشد، رسیدگی دادگاه های شریعت گاهی 
پیچیده و متناقض می شود و پرده از اختلافات بین شهروندان یک کشور 
می افتد. یکــی از متناقض ترین و پرابهام ترین قوانیــن مالزی در مورد 
ارتداد مسلمانان است. طبق قوانین رسمی مالزی هیچ مسلمانی حق 

خروج از دین اسلام را ندارد.
صباح با یک قرارداد ۲۰ماده ای به فدراسیون مالزی پیوسته است. 
در همــان ماده اول، صباح اعلام می کند برخلاف کلیت مالزی که دین 
اســلام را به رسمیت می شناسد، صباح دین رسمی ندارد. ماده ششم، 
گمرک و مهاجرت را به دولت محلی صباح واگذار می کند و ماده هفتم 
حق خروج از کنفدراسیون مالزی و استقلال را به رسمیت می شناسد. 
به این ترتیب اتصال نیم بند صباح به مالزی را بیشــتر منافع حضور در 
چارچوب کشور مالزی معین می کند و نه قدرت حکومت مرکزی. برای 
دیدن میمون های دماغ قرمز بورنئو با اتومبیل به محلی در چند ساعتی 
شهر کوتا سمت ساراواک می رویم. زیستگاه این میمون ها در دنیا فقط 
بورنئو است. قدیمی ترین جنگل های بارانی دنیا با بیش از ۱۴۰ میلیون 
ســال قدمت نیز در بورنئو قــرار دارند که حاوی ذخیره های زیســتی 

منحصربه فردی هستند.
جزیره بورنئو، جغرافیایی بین اندونزی، فیلیپین و مالزی،  بین فرهنگ 
چین، هند و اســلام و تحت تأثیر بوروکراسی انگلیسی، معجون جالب 
و منحصربه فــردی از آب درآمده اســت؛ به همــان منحصر به فردی 
جنگل هــای کهنســال و میمون های دماغ قرمزش. هر چند در بیشــتر 
جاهای مالزی رایحه چنین ترکیب منحصربه فردی را می توان احساس 
کرد؛ بویی که حتی در آن ســوی دریا ها به مشــام خیلی از کشــور ها 
رســیده و بدون اینکه وارد جزئیات و تعارضات شــوند،  امید و سودای 

مالزی شدن را در سرشان انداخته است.

بورنئو؛ سه راهی چین، هند و اسلام

در طــول تاریخ، از میان هنرهــای مصور و معاصر دنیا، صنعت ســینما یکی از گویاترین و 
رســاترین زبان ها برای بیان دردها، رنج ها، مســائل، مصائب، قابلیت و قوت  ملت ها بوده و در 
خدمت تاریخ و تمدن و فرهنگ بشــر نیز همواره پیش رو. همین طور بیشــترین تأثیرگذاری را بر 

جوامع گذاشته است و اثربخشی را نیز.
اما افکار عمومی در سیستان و بلوچســتان برای سینما و تلویزیون ملی ما همواره تصویری 
غیر از این را داشته و بر این باور و اعتقاد بوده که سینما و تلویزیون در کم لطفی به مردم بلوچ 
و سیستانی کم نگذاشته و چشــم به روی زیبایی ها بسته و زشتی ها و پلشتی ها را پررنگ کرده 

است و برجسته.
ریشه این نوع نگرش و بدبینی محض که فیلم سازان و سینماگران داخلی میل به دیدن روی 
زیبای فرهنگ غنی و بکر و جغرافیای متکثر و شگفتی ساز سیستان و بلوچستان را ندارند و تعمدا 
سیاهی ها، تباهی ها، خشونت و ناامنی و قاچاق فروشی را بر صفحه سینما و تلویزیون به نمایش 

می گذارند، بیشتر از دهه ۶۰ به این سو شکل گرفت.
درســت زمانی  که فیلم های اکشــن در جامعه ایرانی بیشترین طرفداران و مخاطبان را پیدا 
کرد و فیلم سازان نیز در قالب این ژانر، تولیدات سینمایی و تلویزیونی خود را با مضامینی مانند 
قاچاق مواد مخدر، شــرارت و گروگان گیری و گروهک های مســلحانه می ساختند. آن زمان در 
نبود شــبکه های اجتماعی و فقدان رســانه ای که بتواند صدای نارضایتی های مردمی حاصل 
از رویکرد تک بعدی و نیز یک جانبه  نگری ســینما و تلویزیون را منعکس کند، هر ساله بر حجم 

تولیدات مختلف در این زمینه افزوده می شــد، بدون آنکه بــر رنج و فقر و درد مبتلابه جامعه 
محلی گوشه چشــمی انداخته شود و این مشکلات و مسائل در کنار آن رویه ناصواب به تصویر 

کشیده شود.
حــال طی  ســال های اخیر با گســترش اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی، فعالیت های 
مدوام کاربران زمینه شــناخت و آشــنایی بیشــتر جامعه هنری را با جامعه محلی موجود در 
سیستان و بلوچســتان فراهم کرد و ســبب شــکل گیری یک روند تازه در فیلم ســازی مبتنی بر 
جذابیت های بی شمار فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و... شد و از آن پس نسل جدید سینماگر 
بیشتر راغب شــدند، به جای آن نوع نگاه کلیشه ای، رنج ها و قابلیت های مضاعف این مردمان 

را به تصویر بکشند.
در همین راستا فیلم سینمایی «اورکا» تازه ترین اثر ساخته شده  نسل جدید فیلم سازی است 

به کارگردانی «ســحر مصیبی»، تهیه کنندگی طهورا ابوالقاســمی، نویسندگی طلا معتضدی و 
بازیگری ترانه علیدوستی، مهتاب کرامتی، مسعود کرامتی، مهتاب نصیرپور و جمعی از بازیگران 
محلی. گرچه تصویربرداری بیش از ۵۰ درصد آن در چابهار بلوچستان انجام گرفته و مضمون 
اصلی فیلم بلوچ و بلوچســتان نیست اما فیلم ساز توانســته در همین حال دین سینمایی خود 
را نســبت به واقعیت های موجود در سیستان و بلوچستان و فرهنگ غنی مردم بلوچ ادا کند و 

قابلیت های انسانی و فرهنگی را به تصویر بکشد و این گونه جبران مافات سینمایی کند.
«اورکا» قصه واقعی یک دختر شناگر تهرانی  است که قصد دارد رکورد گینس را ثبت کند و 
ســپس با موانعی روبه رو خواهد شد است که در سفر به چابهار برای ثبت رکورد یک خانواده 

بلوچ برای رسیدن به هدفش به کمک او می شتابند.
در ســال های اخیر که فیلم ســازان چشــم بــر واقعیت هــای موجود در جامعــه متکثر 
سیستان و بلوچستان باز کرده اند، آنچه از این پس نیازمند دقت و توجه بیشتر خواهد بود، پرهیز 
از نگاه شتاب زده در نگارش فیلم نامه ها و متون های نمایشی  است. ضعفی که در اکثر آثار چند 
سال اخیر تولید شده درباره سیستان و بلوچستان مشهود است و ضرورت دارد بیشتر به این مهم 

بها داده شود.
ناآشــنایی با فرهنگ بومی، عدم اســتفاده از نویسندگان محلی، نداشــتن پژوهش کافی و 
مشــاور و کارشناس لازم و... سبب شده که فیلم ها آن طور که باید و شاید نباشند و نتوانسته اند 
خرده فرهنگ ها، آداب  و  رســوم، اخلاق  و  مرام و... را در نگارش فیلم نامه ها مد نظر قرار دهند تا 
تولیدات شــکلی شــعاری و تصنعی به خود نگیرند و آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. به 
هر روی، اگر از برخی از ضعف های فیلم نامه ای و کارگردانی بگذریم، در مجموع می توان گفت 
«اورکا» فیلمی  اســت در ســتایش و معرفی فرهنگ غنی بلوچ که امیدواریم مجوز نمایش و 
اکران آن هر چه زودتر صادر شــود و فرصت تماشای یک فیلم خوب درباره مردم بلوچستان از 
علاقه مندان به سینما دریغ نشود تا افکار عمومی صادر نشدن جواز اکران آن را در راستای همان 

نگاه سینماگران که با ساخت فیلم، بلوچ و سیستانی هراسی کرده اند، تلقی نکنند.  

تحلیل

هامون - داریوش مهرجویی- ۱۳۶۸
حمید هامون (خسرو شکیبایی): خواب می بینم که در کنار دریا هستم و با عده ای آشنا و غریبه به سویی می روم. انسان از آن چیزی که بسیار 

دوست می دارد خود را جدا می سازد. در اوج خواستن نمی خواهد... دراوج تمنا نمی خواهد.
دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است امیدوار نباشد.

همواره به یاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند.

دیـالـوگ روز

علی مرسلی

ادای دین «اورکا» به مردمان سیستان و بلوچستان

محمد بلوچ زهی


